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  نز و مزاح در ادبيات فارسيط
  ∗سيد امير حسن عابدي

  :اند طور معني كرده استاد بنده، مرحوم دكتر معين، طنز را اين
كردن، مسخره، طعنه، سرزنش،  زدن، سرزنش كردن، طعنه كردن، مسخره افسوس”
  .١“ناز

  :٢اند طنز ابيات ذيل را نقل نمودهمفهوم و علامه دهخدا در تشريح 
  :٣خاقاني

 ـ طنز چو خورش ـ    به مرا  ام مهي سي روز     ن تر از مه سي روزه     وبز   د آن جـوزا  يد خوان
  :٤مولوي

ــ   جز كه طنز و تسخر اين سرخوشـان    اننــش دم زوديــم نستا جــالهس
  :٥سنايي

 گه گه آيد بر مـن طنـز كنـان آن رعـنا
 طرب همچو خورشيد كه با سايه درآيد به

  :٦سلمان ساوجي
  كاندر ابل عجايب صنع خدا بسي است         انظـر الـي الابـل     ت كه طنز گف   به معقل
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  ٨   پارسيقند

  

  :اند طور معني كرده طور استاد مرحوم دكتر معين، مزاح را اين همين
  .١“طبعي كردن، شوخي، خوش طبعي كردن، خوش شوخي”

  :اند  نقل كردهگلستاننيز اين بيت را از 
   ازو بـردار  جـد  هزل بگذار و    مزاحت نگفتم ايـن گفتـار     به

  :٣اند آوردهرا  ٢دهخدا، در زمينة مزاح شعر ذيل سوزنيو علامه 
  مداحان و مزاحـان سعـدالملك برخوانم به

  چو اندر چنگ آن گرگان فتاد از بره بيزارم
  :كنيم  نقل ميبارة طنز و مزاحاكنون بعضي از تأليفات ايراني را در

  .اند  تهيه نموده٤طنز و نطنزنام   بهآقاي جواد كياني، كتابي
  :نويسند در تقريظ اين كتاب مي) شباديز( قيصري آقاي

طنز، هجو، هزل، مطايبه و فكاهت بخش عظيمي از ادبيات شرق و غرب عالم ”
گويي خالي از  طبعي و ظريفه حتّي در فرهنگ اسلامي شوخ… را دربردارند

  .“اهميت و ارزش نيست
  : گرفته شده استشعرالعجمدر اين تأليف طنز ذيل از 

فيضي ميل . عيادت او رفت  به٦ شاعر بيمار شد، عرفي شيرازي٥وقتي فيضي”
هاي زرين در اطراف او  هاي بسيار با قلاده سگ داشت و سگ بچه  بهبسياري
ها را نام  اين مخدوم زاده: فيضي گفت  بهعرفي از روي تعرض. كردند بازي مي

ي مبارك نام پدر فيض. (مبارك باشد :عرفي گفت… عرفي:  گفتيچيست؟ فيض
  .٧)است

  :استقرار ذيل   بهطنز ديگر
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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ٩

  

هندوستان كه رسيد، پادشاه هند ازو ملاقات نمود   به در سياحت١فندرسكي مير”
ام كه يكي از مختصات  شنيده: جمله گفت من. و مسايل زيادي سؤال كرد

.  آري، خدا را نيز سايه نبوده:گفت.  اين است كه او را سايه نبود)ص(پيغمبر اكرم
  .٢“گويند، يعني ساية خدا االله مي  چون متعلّقين شاه را ظلّشاه خجل شد،

  :شود ده ميآوربعضي از طنزهاي اين كتاب در ذيل 
. رفتند راهي مي  بهخراساني ملّا محمد باقر ، با٣روزي آقا حسين خوانساري”

چون خر خراساني و خرس . گذشت شخصي خرس مرده بر خري باركرده مي
آقا حسين . جناب آقا ببينيد: آقا حسين گفت  به…باقرخوانسار شهرت دارد، ملّا 
  .٤“هنوز مردة ما بر زندة شما سوار است: مطلب او را دريافت و گفت

شد،  چون از دور پيدا. ايي را طلبيدندن، مولانا ب٥روزي جناب مير علي شاه”
چون نزديك رسيد، . شناخته نوعي نگاه كردن گرفت كه گويا او را نمي به مير
ايي تو بودي؟ چون از دور پيدا شدي، من خيال كردم كه حماري نب: تگف مير

ديدم، خيال  جناب مير، من هم كه از دور شما را مي: ايي گفتنب. آيد است مي
  .٦“كردم كه آدمي آنجا نشسته است

بينيد؟  مي راست است كه شما يكي را دو:  از احولي پرسيد٧الدين مولانا ركن”
  .٨“بينيم  چهار پا ميطور ترا آري، همان: گفت

”؛فايده و عبث نيافريده است تعالي چيزي را بي شخصي از نابينايي پرسيد كه حق 
  .٩“كه صورت چون تويي را نديدن اين: از نابينايي تو چه متصور است؟ گفت
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  ١٠   پارسيقند

  

گورستان رفته، آنجا   بهقزويني. كرد طراري دستار قزويني را ربود و فرار”
 تو چرا در ،طرف باغ برد  بهد كه آن مرد دستار ترامردمان او را گفتن. نشست

  .١“اينجا خواهد افتاد  بهبالأخره گذارش: اي؟ گفت قبرستان نشسته
  .٢“ست مرده اتي بلي، آخر او مد؟ببخشيد، شما ادعا داريد كه زنتان فرشته است”
اگر من بر در سراي تو بميرم، با من  :اي را گفت سر و پا خواجه درويشي بي”

… امروز: درويش گفت. گور سپارم  بهترا كفن كنم و: كني؟ خواجه گفت ميچه 
خواجه بخنديد و او را . خاك بسپار  بهكفن مرا پيراهني پوشان و چون بميرم، بي

  .٣“پيراهن بخشيد
طنزسرايان ايران از مشروطه تا زاده بارفروش  مرتضي فرجيان و محمد باقر نجف

  .٤اند هدر سه جلد تأليف نمودرا  انقلاب
  :در اين كتاب طنز چنين تعريف شده است

  .٥“زبان شوخي و هزل  بهبيان واقعيات اجتماعي است طنز”
  :كنند نيز اين قول محمد علي جمالزاده را نقل مي

ايراني فكاهي طبع خلق شده است و تمام خارجياني كه ما را از نزديك ”
مزه است و  پذير و خوشايرانيان دل اند كه صحبت با اند تصديق نموده شناخته

گردد  نشيند و فراموش نمي ميدل   بهسرتاسر مشحون است از نكات و لطايفي كه
  .٦“داد توان آويزة گوش و هوش قرار و بهاي مخصوص دارد و مي

 ميلادي ١٩٥٦ و ١٩٥٥اينجانب در مدت اقامت خود در دانشگاه تهران، در سالهاي 
، ٧يوشيج  سيد حسن مرحوم، مرحوم نيمافسور نذير احمد و استادوبارها همراه پر
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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ١١

  

در اينجا . وي خيلي شهرت دارد» فسانها«. ام شعر نو، را در خانة وي زيارت نموده پدر
  :كنيم وي را نقل مي» داماد مير«فقط 

ــاد، شنيد ــر دامـ ــنميـ ــتم مـ  ـ كه چـو بگزيـد      سـ ن خـاك وطـن     ب  
ــ ــيد  هب ــد و از وي پرس ــرش آم  ـمن  «ك قبر كه    لَم  س ؟ك؟ مـن  رب«  

ــا   ــشم بينـ ــشاد دو چـ ــر بگـ ــه   ميـ ــضيلت ب ــد از روي ف ــخن آم   س
ــسيطاس ــواب  ق ــدو داد ج ــت، ب ــتقنطاس  س   قــــسات دگــــر زو مــ

ــن    كلَز اين حرف م   حيرت افزودش ا   ــيش ذوالم ــه پ ــن واقع ــرد اي   ب
ــه  ــز”ك ــو ب ــدة ت ــن بن ــر اي ــي  ان دگ ــدفن  م ــا در م ــد پاســخ م   “ده

ــد ــد و بگفــ ـهآفريننـ   نـدة مـن حـرف مـزن       اين ب   تو به ”  :ت بخنديـ
 ـ م ه او در آن عال      ١“!نه نفهميـدم م ـ   ا زد ك ـ  ه  حرف  ده كـه بـود   م، زن

، بزرگترين شاعر ٢ايران رفتم، براي ديدن شهريار  بهميلادي كه ١٩٦٩در سال 
وجود مرض، دو ساعت   ايشان لطف فرمودند، با.تبريز رفتم  بهدوزبانة معاصر ايران،

ب مقالات اينجان. مهمانخانة من ارسال نمودند  بهصحبت فرمودند و ديوان خود را
  .ام كه در هند انتشار يافته است يوشيج و شهريار نوشته مفصّل دربارة نيما

  : كه يك بيت آن چنين استاستده و غزلي سر»سايه«دوست من آقاي ابتهاج 
ــ  مان بر سر اين خيل يتيم      ب شهريارا تو  ــپ ــدرا، ي ــارا، ان ــاسدوه گ   انمــ بورا ت

  :سروده است» م كه چهنيبما«شهريار در جواب غزل سايه 
  مـانيـم كه چه؟ـم، بـسـتياه جـان، رفتنـي ـساي

  ه چـه؟ـه بخوانيـم كـه روضـزنـده باشـيم و هم
  تـاسـتن مـدانسـر نـهـدگي از بـن زنـدرس اي

  ه چـه؟ـوانيـم و ندانيـم كـمـه درس بخـايـن ه
  ر روزـش عزيـزي هـان، نـعـج  بهخود رسيديـم

  …م كه چه؟ـانيش برسـخاك  بهريـم وـدوش گي
  انـد ه پي غـرق شـدن سـاخـتـهـي مـا كـكشـت

  …جان كندن از اين ورطه برانيم كه چه؟  بههي
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  ١٢   پارسيقند

  

  راي همـه خواهيـد از غرقـر رهـايي اسـت بـگ
  ه چـه؟ـانيـم كـنـها خـودي از لجـه رهـورنـه ت

  مـتيـمــا كـه در خــانـة ايـمــان خـدا نـنشس
  …شـانيـم كه چـه؟كرسـي بـن  بهكـفـر ابليـس

 نـدـوانــه از مـا خـحـاتــران فـريـارا دگـهـش
 ١ه چه؟ـم كـوانيـه خـحـران فاتـه از دگـا همـم

 كلكته، دوست حبيب در »ايرانانجمن «ق، مؤسس مرحوم دكتر محمد اسحٰ
 بوده و در تهية تأليف كتاب خود در زمينة ادبيات معاصر فارسي از وي كمك ٢يغمايي
اكنون . ام خدمت وي رسيده بهدر مدت اقامت خود در ايران، بنده هم بارها . بودگرفته 

  :شود وي در اينجا نقل مي» پيري«بعضي ابيات از نظم 
  زمــارو كـشـم، غـذا بـپجلبـاس شـويـم و 

  ام آقـاي خويش و نوكر خويش ج خانـهـكن به
  نه نفت هست و نه هيزم، نه برگه و نه زغال

  …يم نحيـف پيـكر خويـشدر آفـتاب بشـو
 ودـانـم خــولي او غـلام خ مراسـت، پسـر

  …چنانكه دختري، او هم كنيز شوهر خويش
  لام آبادـچـه خـوش بود كـه ره از خور تا س

  رم يـا نشسـته بر خر خويـشـسـپدر اده ـپي
  تـت رفـغرب  بهمـدم تا زنـب شـودم غريـخ

  ٣سر خويشـن بود آن را كه راند همـجزا چني
  .گردد هم در اينجا نقل مي بعضي آثار ديگر شعراي طنزسرا

  :رضا شاهد كفّاش
  است است و يار زر رادر زرـ ب،است پدر زر

  …است ر غلط نكنـم لطف كـردگار زرـاگ
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 ود زر ز جمـله چـشم بـپوشـرا نبو اگـر ت
 كوش ل سيم و زر ميـهمي پي تحصي برو

  روزگار زر اسـت  بهل و ماية دانشـكه فض
  ١در زر است و برادر زر است و يار زر استپ

  :فتح االله شكيبايي
  دم ا، از حـالا مـن خبـر ميـآقـاه هـ بخـانـومـا، بـه

  دم يـشـم، وعـدة سـيـم و زر مـنـده بـاگـر نـمـاي
  دم لگي جيـگر ميـجم  بهم،ـكن رو ارزون مي گوشتا

  دم كر ميـشارم،  كنم، قند مي كنم، جون مي كار مي
  كنـم ي رو يكـبـاره داغـون مـيچون قاچاقكـلة ا
  ٢كنـم كنـم اون مي اينـده بشـم، ايـن ميـاگـر نم

  :٣محمد صالحي آرام
  “كنعان غـم مخور  بهيوسف گم گشـته باز آيد”

  … نان غم مخورة تو هم بر لقميرسي روز مي
  “ مكندشـود دل ب  بهتـاي دل غم ديـده حال”

  …ان غم مخورزنـد  بهور اجـرايـتند مأمافـك
  “هان مشو نوميد چون واقف نئي ز اسرار غيب”

  ٤شود روزي گلسـتان غم مخور كشـور جـم مي
  :٥محمد تقي كهنمويي
  …دمي بوي ماهي پلو بشنويم      هـاي نـو بـشنويم       بيا تا سـخن   

  ســــمينار نيــــروي انــــسانيه  هر گوشه نطـق و سـخنرانيه        هب
ــ   رج، پـــشت ســـمينار،ســمينار    !رجســمينار در يونجــه زار و ك
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  ١٤   پارسيقند

  

  ١دنار ش ـ رج سـمي  خ ـ ي پـول  بس  دار شــاق بــاجــ هــا روا ديگبــس
  :٢احمد گلچين معاني

  ه بـرد راه؟ـجـلـس كـم  بهم بـدون پـولـفـتـگ
  …“دان كنند گفت اين حكايت است كه با نكته”

  تـه حاصل اسـران چـت پيـه از وكالـم كـتـگف
 …اسـت جـوان كننـدـري يـر را بهـه پـا كـفـتـگ

  ود روان؟ـس شـاه كي سـوي مجلـه شـفتم كگ
  “ران كنندتري و مه قِـه مشـان كـت آن زمـگف”

  نـدكارـيـلان كـنـم دعـا بـكـن كـه وكـفـتـگ
  ٣“ان كنندـمـت آسـن دعا ملايك هفـت ايـگف”

  :٤ابوالقاسم لاهوتي
  يكي كفر و يكي ايمـان پرسـتد         يكي روم و يكي يونـان پرسـتد       

  …يكي دربار واتيكـان پرسـتد       ، يكي بلخ  ،هكي مكّ  ي ،اكّعيكي  
  ٥خلاص ملك هندستان پرسـتد     تانانگلـس ت ظلـم    ي از دس ـ  يك

  :٦نوراالله وثوقي
  تـگ آورده اسـنفگ و ـندمي از اروپـا ـور چشـن

  ر فرنـگ آورده اسـتـوغـات از شهـم سـد رقـص
  اصيـتـخ يـكل بيـتـرا، ايـن هـه جـاي دكـرفـت

  …دختري طناز و بور و شوخ و شنگ آورده است
  گـرنـپي از فـي برگشـته هيـود آدم، ولـه بـتـرف

  ٧تـگ آورده اسـنـلوار تـلو از شـي ممـدان امـهـج
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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ١٥

  

  :١ملك الشعرا بهار
ــادم مــي   بنگريد آن غول را كـز هـول او         ــو لاحــول دم ــد دي   كن

  ٢نـد ك تش رم مـي  از هيب ـ  ئينلول  ديوار خلد ر   ب عكسآن  گركشي  
  :٣حسين حسيني

ــي ــدگان بـ ــدبير اي نماينـ   …تا كي و چند دشمني باهم       تـ
  …با قوانين مـتقن و محكـم        اي را ز فقـــر برهانيـــد تـــوده
ــ ــاز وج ــمود ش ــهدم با ع   ٤گر چنين است كار كشور جم       رت

  :٥قاسم رفقا
  …تقلّب فزايندة ثـروت اسـت       تقلّــب تــرا مايــة عــزّت اســت

ــب كتق  “زاد  چنين گفت فردوسي پاك   ” ــد لّ ــات را ز رهمــنن   ٦ادي
  :اند  نوشته٧ماجراهاي محلّة ما ةدر مقدمآقاي محمد جواد مظفّر 

انديشيده است شايد بتواند، ضمن آنكه … نگارنده در انتشار اين مجموعه”
خواننده را لختي فارغ از غوغاي كار روزانه در زندگي شهري با خواندن اين 

مل در رفتار فردي و اجتماعي مرسوم در تأ  بهماجراها سرگرم كند، لحظاتي نيز
  .٨“دارد جامعه وا

  :نويسد مي» اول مرغ بود يا تخم مرغ«ايشان تحت عنوان 
دو راهي دزاشيب رسيده بوديم كه ماشينها پشت سر هم تا چراغ قرمز ميدان  به”

مورد   بحث بيةفرياد من رسيد و مرا از مخمص  بهراننده. قدس ايستاده بودند
ببين همين وضع را، چند بار چراغ سبز و قرمز «: م نجات داد و گفتآن خان با
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  ١٦   پارسيقند

  

بينيد كه بنزين و ديسك و صفحة كلاج و  اينو نمي. شه تا از چهار راه بگذريم مي
و » ؟بيند فقط همين ده تومن اضافه را چشمتون مي. آد رمز چه بر سرش ميتلنت 

و » ت را خرد نكنآقا اعصاب خود«: آقايي كه كنار دست من نشسته بود گفت
 …آقايي كه در صندلي جلو كنار دست آن جوان بخت برگشته نشسته بود

خواهي از حق خودت  همين حرفها ما را بدبخت كرده، تا مي«: صدا درآمد كه به
تان لببخشيد، اگر د«:  و آقاي كنار دست من با تندي گفت»…دفاع كني

آقا اصلاً «آقا پاسخ داد كه  و آن »خواهد دعوا كنيد، من براي خود شما گفتم مي
آن وقت بقّال و . كنند مسأله اين است كه اينها گران مي.  نيستابحث دعو

 راننده» ها گران شده كرايه«گويند  كنند و مي قصّاب و سبزي فروش هم گران مي
دانيد آقا  مي:  گفتم»…كنند كنيم كه آنها گران مي  ما گران مي!آقا رو ببين«: گفت

  .١“ث بر سر اين بوده كه مرغ اول خلق شده يا تخم مرغقرنهاست كه بح
در شعر فارسي شيخ و برهمن، زاهد خشك و قاضي و مفتي و صوفي رياكار و ملّا 

ر در اين زمينه ابيات ديگحافظ و شعراي . اند همواره مورد انتقاد و طنز و مزاح گرديده
شود كه تخلّص و  رده ميآواكنون چند بيت از شعراي هند و ايران هم . اند لطيف سروده

  :ها نيامده است اسم بعضي از آنها اصلاً در تذكره
  :٢بيدل

  صد وضو تازه كرد و باز شكست        از شكـست  شيخ چون عزم بر نم    
  :٣سخنور بلگرامي

  به ز صنم خانة ما نيست      خدا كعبة تو   به  تاز چه انكار ترا شيخ ز بتخانة ما نيـس        
  :٤موجود  بهعبدالجليل متخلّص
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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ١٧

  

  از شعر مرا گفتن درد جگر استمطلب
 فهم ملّا دگر و مطلب سعدي دگر است

*  
 ـ   از بر آن ك ـ   ن  گفت است شيخ   هگفت كه موجود ب      تدار تـس  ن كـه خري

*  
  ه راـم توبـتيـكسـد شـار و عهـد بهـآم

  با دخت رز كنون شب دامادي من است
 قـحه دارم و زنّار زيـر دلـت سبـدر دس

 ادي من استـعال ز شيـيطان در انفـش
*  

 ناگهان بهر تماشا آن گل رعنـا گذشـت
 از حرم زاهد برآمد وز صنم ترسا گذشت

*  
  در زير دلق مستي و رندي خوش است ليك

  شـيوة رنـدانـه خـوشـتر اسـت  بهذره ورع
  :١شفايي

  ام كـشيد ت تم ـ و با رغب   يكشيد جام   روي تو دوش جام كشيد      به امام شهر 
  :٢مبتلا

  آن صنم گويا خداي ديگر است       تتلاس ـه مب گـا   دهآستانش سـج  
  :٣نجات

  ر سر سجاده شيخ شهر را ديدم نجاتب
  سبحة كافر فرنگي بهتر از زنّار داشـت
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  ١٨   پارسيقند
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